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 .ما براي مردن وقت نداريم

 اگر كم شويم

 .شوند دشمنان ما افزون مي

 .هاي چابك با دل و گام! برخيز

 .ساعت موعود نواخت

 اينك

 ...ي مرگند  يارانت پشت دروازه

 پس

 !به سمت ما برخيز

 !دوست من              

 !داني چقدر دوستت داريم مي
 

 سميح القاسم، شاعر فلسطيني  

شويد مـگـر    سوگند به آن خدايي كه جانم به دست اوست كه داخل بهشت نمي):  ص( پيامبراكرم �

آثارالصادقـيـن،   ( .  آوريد مگر آنكه يكديگر را دوست داشته باشيد آنكه ايمان بياوريد و ايمان نمي

 )56، ص3ج

مردان باايمان و زنان « :  فرمايد خداوند مي...    ]:  فرازهايي از خطبه ايشان در مني) [ ع( امام حسين �
خداوند در اين آيـه  .  » كنند به نيكي امر و از بدي نهي مي] و همديگر را[باايمان دوستان يكديگرند 

دانـد     شمارد كه مي كند و نخست آن را واجب مي از آن رو از امر به معروف و نهي از منكر آغاز مي
ها به درستي انجام بگيرد و در جامعه برقرار شود همه واجبات،  ها و نهي از بدي اگر دعوت به نيكي

از آسان گرفته تا دشوار، برپا خواهد شد؛ و اين از آن روست كه امر به معروف و نهي از منكر دعوت 
به اسلام است به همراه باز گرداندن حقوق ستمديدگان به آنان و مخالفت با ستمگران و تقـسـيـم    

. هاي عمومي و غنايم و گرفتن زكات از جاي خود و صرف آن در مـوارد صـحـيـح       ثروت]  عادلانه[ 

 )تحف العقول، باب سخنان امام حسين عليه السلام(

ي ولا و عـلاقـه بـه               رابطه  -نه ايمان تقليدي و تلقيني   -لازمه ايمان حقيقي  : شهيد مطهري �
. ي اين محبت و علاقه، امر به معروف و نـهـي از مـنـكـر اسـت               سرنوشت يكديگر است و لازمه

 )58گفتار، ص  ده(

حكايت مؤمن و برادرش حكايت دو كف دست است كه هر يك ديگري را تميـز  ):  ص( پيامبراكرم    ����

 )5427الحكمه، ص ميزان(. كند مي

اي هستند كه دم از عـبـادت و زهـد             آيند كه پيرو عده در آخرالزمان مردمي مي ): ع( امام باقر    ����
دانند كه ضرري  امر به نيكي و نهي از بدي را تنها هنگامي واجب مي.  زنند و ناپخته و سبكسرند مي

ها و فساد عمل علمايشان پـيـروي    از لغزش.  تراشند ها مي به آنان نرساند و براي خود عذرها و بهانه
اگر نماز هم به .  آورند زند روي مي كنند و به نماز و روزه و آنچه كه ضرري به جان و مالشان نمي مي

گذاشتند، همچنانكه بـالاتـريـن و       ديگر كارهاي مربوط به مال و جانشان ضرر ميزد آن را كنار مي
اي است بزرگ كـه   همانا امر به معروف و نهي از منكر فريضه.  ارجمندترين فرايض را كنار گذاشتند

شود، حقوق و اموالِ  ها حلال مي گردد، درآمد ها امن مي شود، راه ديگر فرايض به واسطه آن برپا مي
شود و    شود، از دشمنان انتقام گرفته مي گردد، زمين آباد مي به زور گرفته شده به صاحبانش برمي

 )فروع كافي، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، حديث نخست(. پذيرد كارها سامان مي

ملتي كه حق ضعيفان را از زورمندان بـدون  « :  شنيدم كه فرمود)  ص(بارها از پيامبر ):ع(امام علي    ����

 )53البلاغه، نامه  نهج(. »بيند شود و روي سعادت نمي ترس و لرز نستاند هرگز پاك نمي

الـحـكـمـه،        ميـزان ( .  شود گونه بر شما حكومت مي هرگونه كه باشيد همان:  )ص(پيامبراكرم    ����

 )6853ص

 هاي چابك با دل و گام! برخيز« 

 »...ما براي مردن وقت نداريم         

 

 مشكل تشخيص ظلم

پناهان   كه به بي    ها حاضرند با ظلمي      امروزه خيلي 
توانند ظلم را     شود مبارزه كنند، ولي آيا اينها مي        مي

. باز شناسند؟ تشخيص بعضي انواع ظلم آسان است       
وقتي مردم را به خاطر تركيب دماغ يا رنگ مويشان 

ها آشكار    كنند، اعمال زور براي خيلي       لگدمال مي 
هاي   است؛ همين طور وقتي كساني را در زندان           

ولي مگر نه اين است كه ما در          .  اندازند  متعفن مي 
بينيم چنان نزار     اطراف خود همه جا مردمي را مي       

اند؛ مردمي    كه گويي با تسمه فولادي شلاقشان زده      
اما .  سالگي قيافه پيران شكسته را دارند        كه در سي  

هاي سال در     بيدادگري كجا است؟ مردمي كه سال     
تر از سلول     كنند كه مطبوع    هايي زندگي مي    زاغه

ها هم بيش از       زندان نيست و امكان رهايي از آن        
باناني   ولي كو زندان  .  امكان رهايي از زندان نيست     

ها ايستاده باشند؟ ستمديدگاني از       كه در جلو زاغه   
نهايت زيادتر از كساني هستند كه در          اين قبيل بي  

اند و يا در زندان            روز معلومي شكنجه شده      
 .اند افتاده اي فرو شناخته

 

 ناليدني كه كمك به ظلم است
مشكلي كه فقط به ظاهر حل نشدني است نبايد ما          

هاي ما    زدن  ها و نق    را اندوهگين كند، وگرنه شكايت    
گيرد و آب به آسياب        كشيدگان را مي    جرأت ستم 

مثلاً اگر مصايبي به جهت     .  ريزد  ها مي عاملان نقيصه
باشد و كساني      عدالتي اقتصادي حاصل شده       بي

چنان كه گويي چنين وضعي             كنند آن     ضجه
هايي براي    هميشگي و دائمي است، چنين شكوه       

زاست، اين توجيه     عدالتيشان مصيبت   كساني كه بي  
آورد كه اين قانون طبيعت        مطلوب را به وجود مي     

اين ترتيب    شود؛ به     است كه به دست آنها اعمال مي      
لرزه   شوند بر سر سرمازدگان و زمين         آنها برف مي  

ريزد،   شوند براي آنها كه سقف بر سرشان فرومي         مي
گويي ديگر اينها قدرت قهار طبيعتند كه به دست          

 !افتند انسان از عمل نمي



 تحمل ظلم در ستمگري و

تر از اين است كه مردم را به رعايت انصاف دعوت كنيم؛ آنها كـه امكـان سـتمگري دارنـد زيـاد               تأكيد بر اينكه نبايد ظلم را تحمل كرد مهم:  گفت متي مي

 .كنند بسيارند نيستند ولي آنها كه ظلم را تحمل مي
 

 در نقد اخلاق رسمي

  ».آزاري فضيلت نيست بي«: دانستند گفت ها نجيبش مي به كارگري كه بعضي متي

تـرديـد از      بي»  تو ستمگري« گويند  هرگاه ديدي كه امت من به ستمگر نمي ): ص(  پيامبراكرم �

 )1811الحكمه، ص ميزان(. اند دست رفته

ي    اي به خانـه   افتد و پيوسته از خانه  به حق بگويمتان، آتش در يك خانه مي):  ع(مسيح عيسي    ����
ي    سوزاند، مگر آنكه در همـان خـانـه       هاي بسياري را مي  كند تا جايي كه خانه  ديگر سرايت مي

ي نخسـت چـوب و        اگر آتش در خانه[...]  بدين سان است ستمگر .  نخست جلو آتش را بگيرند

 ))ع(العقول، باب سخنان مسيح تحف(. سوزاند يافت چيزي را نمي اي نمي تخته

بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه خداوند بدانِ شما را بر خوبانتان ):  ص( پيامبراكرم    ����

الحـكـمـه،     ميزان( .  شود كنند ولي دعايشان مستجاب نمي گرداند و نيكانتان دعا مي مسلط مي

 )1679ص

هر يك از شما در دنيا سخن حقّي را بگويد تا بدان وسيله باطلي را دفع كنـد   ): ص( پيامبراكرم �

الـحـكـمـه،        ميـزان ( .  است من را ياري رساند، مقامش برتر از مقام و ارزش هجرت با  يا حقي

 )6605ص

هر كه صبح كند در حاليكه به امور مسلمانان اهتمام ندارد از آنها نيست و هر  ): ص( پيامبراكرم    ����

الحكمه، ص  ميزان( .  خواهي مردي را بشنود و به كمكش نشتابد مسلمان نيست كه فرياد كمك

2555( 

اي به من ايمان نياورده  سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، هيچ بنده:  ) ص( پيامبراكرم    ����

الحكمه،  ميزان(   . مسلمانش گرسنه باشـد ) ي يا همسايه(در حالي كه شب را سير بخوابد و برادر 

 )3295ص

:] فـرمـود  )  149انـعـام،     ( »  بگو حجت رسا ويژه خـداسـت    « ي  در توضيح آيه[   ) ع( امام صادق    ����
، » آري« اگر پاسخ دهـد    »  دانستي؟ آيا مي!  بندة من« :  تعالي در روز قيامت به بنده فرمايد خداي

» دانستـم  نمي« و اگر پاسخ دهد »  دانستي عمل كردي؟ آيا به آنچه مي« :  فرمايد خداوند به او مي

اين است آن حجت رسـا  .  پس مجاب و محكوم شود»  چرا نياموختي تا عمل كني؟« :  بدو فرمايد

 )1023الحكمه، ص ميزان(. و قاطع

. رود   مـانـد وگـرنـه مـى          علم عمل را صدا مى زند، اگر پاسخش را بدهد مى ): ص( پيامبراكرم    ����

 )3997الحكمه، ص ميزان(

. داند را بـيـامـوزد        چه كه نمى داند عمل كند، خداوند به او آن هر كه به آنچه مى ): ع( باقر امام    ����

 )4027الحكمه، ص ميزان(

: در اخبار وارد شده امر به معروف و نهي از منكر سه مرحله و سه مـقـام دارد       : شهيد مطهري    ����
ما معمولاً از مرحله قلب به جاي آنكـه اخـلاص و       .  مرحله قلب، مرحله زبان و مرحله يد و عمل

فهميم و از مـرحلـه        هاي بيجا مي حسن نيت و علاقه را درك كنيم، جوش و خروش و عصبيت
ادعوا الي سبـيـل   « گويد  هاي روشن كننده و منطقي بفهميم كه قرآن مي زبان به جاي آنكه بيان

فهميم و از مرحله يـد و       ها و پندهاي تحكم آميز مي ، موعظه» ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه
عمل هم به جاي اينكه تبليغ عملي و حسن عمل و همچنين تدابير عملي بفهميم، اين مطلب را 

 )64ده گفتار، ص (. ايم كه بايد اعمال زور كرد فهميده

آوري كند و  يافتند كه برايشان بنويسد و ماليات جمع اميه كسي را نمي اگر بني ): ع( امام صادق     ����
. توانستند حق مـا را سـلـب كـنـنـد               برايشان بجنگد و در جماعتشان حاضر شود، هرگز نمي

 )3381الحكمه، ص  ميزان(

 

 در باب غفلت و سرخوشي

آشاميدني سكرآوري را كه به او         يه    –كين     
ما اميد  «:  تعارف شده بود رد كرد و چنين گفت          

زنده ماندن خود را كه با توجه به امكانات ما چندان           
هاي خود را     بينيم؛ وظيفه   زياد نيست، دو برابر مي     

رويم مگر    دهيم؛ به راه عقل نمي      دقيق تشخيص نمي  
با ترديد؛ درآمد ديگران را به جاي درامد خود               

گيريم؛ اگر بپرسند براي اصلاح امور چه                 مي
دهيم؛   هاي مغشوش مي     خواهيم بكنيم جواب     مي

پس ديگر براي چه شراب بنوشيم؟ مگر اينكه              
 » !شرابي بدهند كه ما را سر عقل بياورد

 
 چطور بايد به خود كمك كرد؟

ناليد و    از كسالت روحي خود مي    متي  نزد  سو    –تو  

براي متي  .  گفت قصد دارد به سفر بزرگي برود         مي

  :داستان زير را تعريف كرد او

به دنبال هم    .  روزگار پرملالي داشت   اير    –مي  
وقتي .  كرد  رفيقه و شغل و مذهبش را عوض مي          

پس از اين همه تغيير، حالش به مراتب بدتر شد             
. راهي سفري بزرگ شد و طي آن تمام دنيا را گشت  

در .  تر از پيش به وطن بازگشت        از اين سفر مفلوك   
انديشيد كه به     رختخواب افتاده بود و با خود مي        

اش با انفجار     اش رسيده است كه خانه       آخر زندگي 
جنگ داخلي در گير بود و          .  بمبي آتش گرفت   

ها بمبي به سمت كارگراني كه در پشت               سرباز

 –مي  .  ي او سنگر داشتند شليك كرده بودند         خانه

برآشفته بلند شد و آتش را با كمك كارگران            اير  
خاموش كرد و بعد به درگيري با سربازها پرداخت و       
تا چند سال در جنگ داخلي شركت كرد تا اوضاع           

 . كشور سامان گرفت
اگر كسي در اين مدت از زبان او نشنيد كه وضع              

اش رضايت بخش است، حتما به اين علت بود  روحي
 . گرفت كه كسي سراغ حال او را نمي



 

 بهاي پنبه

هاي بزرگ صورت گرفته، سدهاي رفيع بنا شـده و     در اين مدت اختراع.  قدر گران بود كه امروز هم هست صد سال پيش يك كيلو پنبه همان:  گفت ميمتي 

شود و با اين وجود پنبه گران است؛ رگبار و طوفان نيست كه پنبـه را       امروزه سه هزار بار بيشتر از صد سال پيش پنبه برداشت مي.  ها در گرفته است جنگ

 . كند بلكه اين كارِ دگرگوني بزرگ است كند، اين كار محتكران است، و اختراعات نيست كه پنبه را ارزان مي گران مي

كجايند ستمگران و دستـيـاران   « :  چون روز قيامت فرارسد، منادي بانگ كند  ): ص( پيامبراكرم �
اي براي ايشان بسته يا يك بـار     اي در دوات ايشان گذاشته يا سر كيسه كسي كه ليقه: ستمگران

، 2ي الـحـيـاه، ج      ترجمه( »  .براي ايشان قلم به دوات زده است، همه را با آنان محشور كنيد

 )502ص

. ي رغبت بـه حـكـومـت دادگـر اسـت               رغبتي به حكومت ستمگر به اندازه بي):  ع( امام علي    ����

 )3448غررالحكم، (

كردن در راه مـعـصـيـت خـداي         كه هركس در راه خدا خرج نكند به خرج بدان:  ) ع( صادق امام �
عزوجل گرفتار شود و هركه در راه رفع نياز دوست خدا قدم برندارد به قدم برداشتن در راه رفـع  

  )6451الحكمه، ص  ميزان(. نياز دشمن خداي عزوجل گرفتار آيد

پرسيم و از هـيـچ         دانيم نمي  چه را نمي  بريم و آن  اي نمي  دانيم بهره  چه مي  از آن):  ع( امام علي    ����

 )32البلاغه، خطبه نهج(. ترسيم بلايي تا بر ما فرود نيايد نمي

خداوند از علما پيمان گرفته است، كه در برابر سيرخواري ستمگر و گـرسـنـگـي     ): ع(امام علي �

 )144، ص 3، جهي الحيا ترجمه( .ستمكشان سكوت نكنند

كند كه فرمانروايي بر اين امت به دست سـفـيـهـان و          اين مرا غرق اندوه مي...    ): ع( امام علي    ����
... نابكاران افتد، تا مال خدا را در ميان خود دست به دست كنند، و بندگان او را به بردگي گيرند 

 )519، ص3الحياه، ج(. 

پس شما اي گروه قدرتمند كـه بـه     ]:  ي ايشان در مني در فرازهايي از خطبه[ )  ع( امام حسين �
ايد و    كنند و به خيرخواهي و اندرزگويي معروف شده علم شهرت داريد و به نيكي از شما ياد مي

ايد، مرد مقتدر از شما بيم دارد و ناتوان به تكـريـم    به خاطر خدا در دل مردم مهابتي پيدا نموده
دارد، هر  خيزد و آن كس كه هيچ برتري و قدرتي بر او نداريد شما را بر خود مقدم مي شما برمي

هـا بـا        گيرند و در راه   گاه نيازمندان از رسيدن به نيازهاي خود محروم مانند شما را واسطه مي
داريد، آيا همه اينها بدان اميد نيسـت كـه بـه         هيبت شاهان و احترام سران و بزرگان گام برمي

 .بايد نكرديد استوار داشتن حق خدا قيام كنيد؟ اگرچه در اين امر كاري كه مي
شـود     اند و به آنها ترحمي نمي كوران و گنگان و بيماران زمينگير در شهرها به حال خود رها شده... 

خيزيد و ديگران را نيز در چنين كـارهـايـي مـدد          تان است برنمي اما شما به كاري كه شايسته
اين همه، وظايفي است كـه  .  داريد رسانيد و با مسامحه و سازش با ظالمان خود را آسوده مي نمي

 .خدا بر عهده شما گذاشته است
شما با منزلتي كه داشتيد ستمكاران را قدرت و استقرار بخشيديد و كارهاي خدا را بـه دسـت         ...  

سـبـب   .  ها و هواي نفساني خويش رونـد    ها عمل كنند و بر راه شهوت ايشان سپرديد تا به شُبهه
چيرگي ايشان گريز شما از مرگ و خوش آمدن شما از حياتي است كه ناگزير تركتان خـواهـد     

 .كرد
شما ناتوانان را به دست ايشان تسليم كرديد كه يا همچون برده مقهور بـاشـنـد و يـا هـمـچـون              

در كشورداري به انديشه خـود هـر چـه        .  مستضعفي براي اداره امور زندگي در دست آنان اسير
كنند و در اقتداي به اشرار و گستاخي نسبت به خداي جبار، با پـيـروي هـواي         خواهند مي مي

بر منبر هر شهر از شهرهاي ايشان خطيبي است كه بـانـگ     .  كشانند نفس، كار را به رسوايي مي
هاي ايشان در  معارض است و دست كشور در برابر ايشان بي.  گويد خواهد مي دارد و آنچه مي برمي

 )تحف العقول، باب سخنان امام حسين عليه السلام(. آن گشاده

 

 

 در باب همدردي و دلسوزي

با كسي همدردي     له  -ان    -مي:  مي گفت   متي
احساسي را كه به او از ديدن زندگي            .  نمي كرد 

داد، فوراً به خشم      بار استثمارشدگان دست مي     رقت
هاي ناآگاه    همين احساس در انسان   .  تبديل مي كرد  

شود كه احساس گنگ      اي بدل مي    صرفاً به دلسوزي  

 -ان    -مي  .  اميدي شبيه است    آزردگي است و به نا    

اي يعني دريغ داشتن      چنين دلسوزي «:  گفت  مي  له
گذارم تا    كمك؛ من خودم را جاي دردمندان نمي        

رنج ببرم، بلكه خشمم را به آن منظور به كار                 
 ».گيرم تا دردشان را پايان دهم مي

 

 خشم در مقابل ظلم

تو در مقابل ظلم       : گفتتو    –لاي  به   متي  
كسي كه از ديدن ظلم به         . شوي  خشمگين نمي 

تواند هوادار واقعي نظامي عادلانه        خشم نيايد نمي  
خشمگين شدن در برابر ظلم، وراي محكوم         . باشد

كردن ظلم است، و يا فقط شركت نكردن در اعمال           
ظلم؛ كسي كه از ظلمي كه به خود او شده                   

و . تواند به مبارزه بايستد     برانگيخته نشود مشكل مي   
كه به ديگران وارد آمده             كسي كه از ظلمي      

خشمگين نشود، نخواهد توانست براي نظامي            
 .عادلانه بجنگد

 

 !هاي خطرناك انديشه

، از ديدار مقام    متيپس از اينكه فيلسوف چيني،         
اي بازگشت به شاگردانش گزارش داد كه          رتبه  عالي

هاي به اصطلاح  بيشتر نگراني ايشان در مورد انديشه

جناب ايشان   «: گفت   ميمتي  . بود   »خطرناك«
بسيار تند و با شدت ولي مبهم و سربسته صحبت            

هايي مثل    اما تعجبي نيست اگر انديشه      . كرد  مي
براي ”يا  “ خواهد  كند غذا مي     كسي كه كار مي     ”

باران از  ”و يا   “ ساز لازم است    ساختن  يك پل پل     
. به نظرشان خطرناك بيايد “ بارد آسمان به زمين مي

باوركنيد اين احساس به من دست داد كه در جلد           
 ».چنين آقايي رفتن بسيار خطرناك است



 دانشجويان حامي ميرحسين موسوي 

 در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 در احوال  هنرمندان

پدرت را كه پاروزن است در       : متي گفت . نقاش جواني كه پدر و برادش پاروزن بودند نزد متي آمد            
رانهاي   قايق :متي جواب داد   مگر بايد فقط پدرم را نقاشي كنم؟        : نقاش گفت . بينم  هايت نمي   پرده

براي چه بايد حتماً     :جوان گفت  .ولي آنها هم در پرده هاي تو نيستند       . ديگر را هم مي تواني بكشي     
 .ران باشد؟ چيزهاي زيادي براي نقاشي كردن هست قايق

 )ادامه در بالاي صفحه(                          

اميه تعليم ايمان را براي مردم آزاد گذاشتند ولي تعليم شـرك را آزاد       همانا بني ): ع( امام صادق    ����

 )2719الحكمه، ص  ميزان(. نگذاشتند، تا اگر آنان را به شرك بكشانند متوجه نشوند

) بـهـشـت   ( لا اله الا االله، داخل ملكوت آسمان   :  هر كس بگويد:  )ع(، يا امام صادق )ع(امام باقر  �
با فرمانبـرداري  )  پندارد مي( و كسي كه .  شود، مگر آنكه گفته خود را با عمل صالح تكميل كند نمي

 )354، ص3الحياه، ج(. كند دين ندارد از ظالم خدا را اطاعت مي

شوند بلكه حق را بشناس تا اهلش را بشناسـي و     حق و باطل با مردم شناخته نمي ): ع(  امام علي    ����

 )133، ص2تاريخ يعقوبي، ج(. باطل را بشناس تا مرتكب آن را بشناسي

كه او را به آن  هركه از طريق اشخاص به اين دين درآيد  باز هم اشخاص همچنان):  ع( صادق امام     ����

 )1821الحكمه، ص ميزان(. كنند مي  آن خارجش اند از  درآورده

اي را      كه ستمگري را ياري كنيم، يا ستمـديـده   بريم از اين به تو پناه مي!  بارخدايا):  ع( سجاد امام �

 )8صحيفه سجاديه، دعاي (... خوار بشمريم، يا قصد چيزي كنيم كه ما را در آن حقي نباشد 

اي    كه در حضور من بر سـتـمـديـده     آورم از اين عذر گناه به درگاه تو مي!  خداوندا):  ع( سجاد امام �
اي كـرده و       كه كسي در حق من نيكي ستمي رفته باشد و من به ياري او برنخاسته باشم، و از اين

كه خطاكاري از من عذري خواسته باشد و من عـذرش   من سپاسش را به جا نياورده باشم، و از اين

 )38صحيفه سجاديه، دعاي(... . را نپذيرفته باشم، 

اهل زمين، تا زماني كه يكديگر را دوست بدارند، و امانت را باز دهند، و بـه حـق        ): ع( امام كاظم    ����

 )155، ص3الحياه، ج( .عمل كنند، مشمول رحمت خدايند

 )69الحكمه، ص ميزان(. نشيند با برادري ورزيدن در راه خدا برادري به بار مي): ع(علي امام    ����

به خاطر خدا دوستي كن و به خاطر خدا دشمـنـي ورز؛ زيـرا        !  ي خدا اي بنده):  ص( پيامبراكرم �
دوستي خدا جز با اينها به دست نيايد و آدمي تا چنين نباشد طعم ايمان را نچشد، هر چند نماز و 

 )969الحكمه، ص ميزان(. اش بسيار باشد روزه

ملجـم او را ضـربـت           در وصيت به حسن و حسين عليهماالسلام، هنگامي كه ابن[   ) ع( امام علي    ����
كار كنيد، و با ستمكار در پيكار باشيد و ستمديده ]  آن جهان[ حق را بگوييد و براى پاداش :] ...  زد

 . را يار

كنم به تقواي الهي و نظـم در      شما و همه فرزندانم و كسانم و آن را كه نامه من بدو رسد، سفارش مى
آشتى دادن   « :  گفت  شنيدم كه مى)]  ص( پيامبراكرم[ كارها، و آشتى با يكديگر، كه من از جد شما 
 ... » ميان مردمان بهتر است از نماز و روزه ساليان

ي يتيمان، آنان را گاه گرسنه و گاه سير مداريد، و نزد خـود ضـايـعـشـان           در باره!  خدا را!  خدا را
همسايگان را بپاييد كه سفارش شده پيامبر شمـايـنـد، پـيـوسـتـه          !  خدا را! و خدا را. مگذاريد

و .  فرمود چندان كه گمان برديم براى آنان ارثى معين خواهد نـمـود      ي آنان سفارش مى درباره
 .در باره قرآن، مبادا ديگرى بر شما پيشى گيرد در رفتار به حكم آن! خدا را! خدا را

مبادا از هم روى بگردانيد، و پيوند هم را .  بر شما باد به يكديگر پيوستن و بذل و بخشش به يكديگر...  
هاي شما حكمرانى شما را به دست  امر به معروف و نهى از منكر را وامگذاريد كه بدترين.  بگسلانيد

 )47البلاغه، نامه  نهج( .گاه دعا كنيد و از شما نپذيرند گيرند، آن

 

 در احوال  هنرمندان

 )ادامه از پايين صفحه(
 

البته، ولي من از ساير مردمي هم كه        : متي گفت  
گيرند، چيزي در      كنند و مزد كم مي      كار زياد مي  
نقاش در حالي كه اندكي عصبي      . بينم  كار تو نمي  

خواهم   من آزادم كه هرچه مي       :شده بود گفت   
 ! بكشم

رانها   خواهي؟ قايق   البته، ولي چه مي    : متي گفت 
ها طلب    آن. در وضعيت مشقت باري هستند       

كنند، يا بايد بخواهند كه به آنها كمك          كمك مي 
تواني   شناسي و مي     تو اين وضع را مي       . كنند

نقاشي كني، در حالي كه گل آفتابگردان               
 چنين كاري قابل بخشش است؟! كشي مي

كشم،   من گل آفتابگردان نمي    : نقاش پاسخ داد   
هايي است و ضمناً احساساتي كه        هايي و لكه   خط

 .دهد به من دست مي
دست كم احساسات تو بايد از وضع         :متي گفت  

رانها متأثر باشد، آيا اين طور           مشقت بار قايق   
پس  :متي گفت  .شايد باشد  :جوان گفت   است؟

اي و فقط احساساتت را        تو آنها را فراموش كرده     
  .در ذهن داري

من در راه تكامل نقاشي كار          :نقاش جواب داد   
به حكم  . رانها  كنم نه در راه تكامل قايق           مي

عضو هستم كه       له -ان -ميانسانيت در انجمن    
كن كند ولي در كار       كشي را ريشه    مي خواهد بهره  

 .پردازم هاي هنري مي نقاشي به تكامل شكل
ماند كه كسي      حرف تو به اين مي       :متي گفت 

ريزم ولي    وقتي آشپزم زهر در خوراك مي      : بگويد
وضع . دهم   به حكم انسانيت پول دارو را مي           

توانند بيش    رانها از آن رو وخيم است كه نمي         قايق
از اين صبر كنند؛ تا نقاشي شما كامل شود آنها از      

ي آنها هستي، ولي      تو فرستاده ! اند  گرسنگي مرده 
. كني  وقت زيادي براي سخن آموزي صرف مي         

رانهايي كه    احساسات تو از كليات است ولي قايق       
اند، احساس كاملاً     تورا براي جلب كمك فرستاده    

  .مشخصي دارند
گيري رنگ و     دهد كه ياد مي      اين چه معني مي    

مو را به كار اندازي در حالي كه هدف معيني             قلم
در سر نداري؟ اما استفاده از اين وسايل فقط              
وقتي باارزش است كه بخواهند منظور خاصي را         

كشان از هزار چيز صحبت             بهره. بيان كنند  
شدگان فقط از استثمار        كنند ولي استثمار     مي

 ! رانها را نقاشي كن برو قايق. كنند صحبت مي
 

 هاي متي، برتولت برشت انديشه     


